
 

؟؟ب؟
؟ ؟؟دب؟الله؟اراکی؟آیت؟خانوادهنظام؟؟فقه؟درس؟خارجتقریر

 
 الطیبین الطاهرین الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و آله  

 دهیچک
جلسه   ی اصل   موضوع  این  بررس بحث  پدر   ت ی ول   ت ی سرا   ی ،  »نو   ی جد  »نو الإبن )ابنة    « ی دختر   ۀ از  به  )ابن    « ی پسر   ۀ ( 

 است:   ر ی مطرح شده به شرح ز   ی ها از بلوغ است. خلاصه استدلل   ش ی ( در امر ازدواج پ الإبن 
به؟اطلاق:؟؟؟ح؟ی؟.؟فقدان؟نص؟صر؟۱ ول   ما ی که مستق   ی ح ی صر   ت ی روا   و؟تمسک؟ نو   ت ی به  بر  کند وجود    ی پسر   ۀ جد  اشاره 
معتقدند    دهند، ی که در صورت تعارضِ عقدِ پدر و جد، حق را به »جد« م   ی ات ی فقها با تمسک به اطلاق روا   ی اما برخ   ؛ ندارد 

 . شود ی هر دو م   ره ی و صغ   ر ی شامل صغ   ت ی ول   ن ی ا 
و امام؟ع؟ آن    کند ی ساله پرسش م نکاح پسر و دختر سه   ۀ سائل دربار   ت، ی روا   ن ی در ا   :؟ن؟ی؟قط؟ی؟بن؟ی؟عل؟؟؟ۀ؟ح؟ی؟صح؟؟؟ی؟.؟بررس؟۲

را    یی دها ی (، ترد ها« ی  )»ول   ت ی روا   ان ی در پا   ث ی تأن   ر ی حال، وجود ضم   ن ی . با ا دانند ی )جد( م   « ی ول   ا ی »پدر    ت ی را منوط به رضا 
( ا   ه ی اختصاص حکم به جار   ۀ دربار   کرده است.   جاد ی )دختر
؟؟؟؟ی؟ب؟ی؟استدلال؟ترک؟؟؟ۀ؟ی؟.؟نظر؟۳  دو مقدمه استفاده کرد:   ب ی از ترک   توان ی م   ت، ی ول   ن ی اثبات ا   ی برا   استاد(:؟)مختار

(.   ر ی پدر بر فرزند صغ   ت ی ثبات ول   اول:؟؟؟مقدمه؟ ➢  )پسر
کم   ت ی ول   دوم:؟؟؟مقدمه؟ ➢  (. ک« ی »أنت ومالک لأب   ۀ جد بر پدر )بر اساس قاعد   ت ی مطلقه و حا

 . شود ی ( استنباط م ر ی )صغ   ی پسر   ۀ جد بر نکاح نو   ت ی دو مطلب، نفوذ ول   ن ی کردن ا   مه ی از ضم   :؟جه؟ی؟نت؟
که اگرچه در جزئ   ن ی بحث بر ا   ت، ی نها   در  وجود دارد، اما اصل    یی ها تفاوت   ره ی و صغ   ر ی صغ   ن ی احکام ب   ات ی است 

کم   ل ی جد به دل   تِ ی ول  ، شامل هر دو نوه م   ت ی حا  . شود ی او بر پدر
           ***                                           ***                                        *** 
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 درآمد بحث
شد    ان ی و ب   م ی پدر سخن گفت   ت ی ول  ۀ دربار   ن ی از ا  ش ی بود. پ   ن ی ر ی صغ  ج ی نسبت به تزو  ی جد پدر   ت ی ول  ۀ ما دربار  بحث 

  تواند ی بلوغ، م   ۀ به مرحل   دن ی پس از رشد و رس   ی صب  نکه ی . البته ا د ی نما  ج ی را تزو  ربالغ ی غ   ی را دارد که صب  ار ی اخت   ن ی که پدر ا 
پس   کنند، ی پرداخت؛ بر اساس آنچه ادله اقتضا م  م ی است که بدان خواه   ی گر ی د  بحث رد کند، م  ا ی  رد ی ازدواج را بپذ   ن ی ا 

که عقد را بپذ   ار ی اخت   شود، ی م   که بالغ   ی ا ه ی صب   ا ی   ی از بلوغ، صب  پذ   رد ی نپذ   ا ی   رد ی دارد    تواند ی م   رش، ی و در صورت عدم 
 . د ی نکاح را فسخ نما 

، پدر م   ؛ است   ی گر ی سخن د   ن ی ا    ار ی اخت   ی که و   م ی گفت   ز ی ن   ی جد پدر   ۀ کند. دربار   ج ی او را تزو   تواند ی اما در زمان صِغَر
که فرزندِ پسر اوست( در زمان    ی خود )دختر   ی دختر   ۀ نو   ی برا   تواند ی م   ی عن ی « را دارد؛  الإبن همان »ابنة    ا ی »ابنة الولد«    ج ی تزو 

ازدواج   ن ی عمر ا  ان ی ملزم باشد تا پا   ، که نوه  ست ی بدان معنا ن  ن ی طور که اشاره شد، ا کند. البته همان  ار ی شوهر اخت   ، ی کودک 
 بلکه پس از بلوغ و رشد، حق انتخاب خواهد داشت.   ؛ رد ی را بپذ 

ویج نوۀ دختری به نوۀ پسری یا عدم سرایت سرایتبررسی   ولایت جد در تز
که آ   ن ی بحث امروز ما ا   موضوع    ن ی بد   کند؟ ی م   ت ی سرا   ز ی « ن الإبن «، به »ابن  الإبن »ابنة    ج ی جد در تزو   تِ ی ول   ن ی ا   ا ی است 

  ار ی ، همسر اخت از بلوغ  ش ی در زمان صغر و پ  ز ی ن  ی پسر   ۀ نو  ی کند، برا  ج ی را تزو  ی دختر  ۀ نو   تواند ی گونه که م همان  ا ی معنا که آ 
استفاده    توان ی کرد، م   م ی خواه   ان ی که ب   ی ب ی و با تقر   ات ی اما از مجموع روا   ؛ م ی ندار   ی ح ی صر   ت ی روا   نه ی زم   ن ی ما در ا   د؟ ی نما 

  یِ و هم فرزندان پسر  ی که جد بر فرزندِ پسر خود دارد، هم شامل فرزندان دختر   ی ت ی ول  ی عن ی عامه است؛   ت ی ول  ن ی نمود که ا 
 بر هر دو ثابت است.   ت ی و ول   شود ی او م 

مسائل کمتر نقل    ن ی ا  را ی اگر صورت گرفته، گزارش نشده است؛ ز  ا ی است و  ده ی به اطلاع ما نرس  ا ی  ع ی وقا   ن ی از ا  ی ار ی بس 
  ن ی چراکه ا  ؛ امور اهتمام نداشتند  ن ی چندان به ا  ز ی ما بازگو نشده است. مردم ن   ی ا بوده، بر  ز ی اگر در ملأ عام ن  ا ی و    شدند ی م 

ها  به هر حال نقل شده است که بدان   ز ی ن   ی نبود که بدان بپردازند. البته موارد   ن ی اد ی مسائل جزء واجبات و محرمات بن 
 کرد.   م ی اشاره خواه 

بد   م ی ی گو ی م   نکه ی ا  ن   ن ی نقل نشده،  با   ست ی معنا  الزما  ا و چون نکرده   کردند ی م   ن ی چن   د ی که  فاقد    ار ی اخت   ن ی اند پس 
، ی اند؛ خ بوده  امام    ا ی   شان ی ا   ۀ ست ی که شا   ی دختر   افتن ی امام حسن؟ع؟ در آن دوران،    ی انجام آن لزم نبوده است. برا   د ی شا   ر
آمده    ات ی امام حسن؟ع؟ در روا   ۀ و دربار   ن؟ع؟ ی امام حس   ی کبر سن برا   ان سهل نبود. البته در زم   ی باشد، امر   ن؟ع؟ ی حس 

ا  را به ازدواج  که همگان مشتاق بودند دختران خود  ا   شان ی است  از  روا ن ی درآورند؛  »مطلاق« بودن امام    ۀ که دربار   ی ات ی رو 
؟ع؟ ی آمده است که حضرت ام   ی ت ی در روا   ی حسن؟ع؟ وارد شده و حت  هُ رَجُل  » فرمودند:    ر ن َ جُوا الْحَسَنَ فَإِّ ِّ و  طْلَاق    لَا تُزَ ،  1«  ... مِّ

که انتظار نداشته باش   ی عن ی داشته است؛    ی ارشاد   ۀ جنب  امام حسن؟ع؟ پس از ازدواج، لزوما با دختر    د ی بدان معناست 
ا  علت  بماند.  رؤسا   ن ی شما  و  عرب  بزرگان  که  م   ل ی قبا   ی بود  اصرار  م   آمدند ی با  م   گفتند ی و  تنها  امام    م ی خواه ی ما  نام 
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شب او را به عقد خود درآور و فردا    ک ی   ی برا   گفتند ی م   ی الله؟ص؟ گردد. حت عروس رسول   و ا حسن؟ع؟ بر دخترمان باشد و  
؟ع؟ ی و حضرت ام   گشت ی مسائل بود که موجب آزار امام حسن؟ع؟ م   ن ی طلاقش ده. هم  جُوا الْحَسَنَ » فرمودند:    ر ِّ و  ،  « لَا تُزَ

ا   ی عن ی  مزاحم  خود  اصرار  جامع   د؛ ی نشو   شان ی با  در  حسن؟ع؟  امام  که  محبوب   ی اسلام   ۀ چرا  زمان    ی ا العاده فوق   ت ی آن 
 آن زنان را نزد خود نگاه دارند.   ی تمام   توانستند ی نم   را ی ز   ؛ شدند ی ناچار به طلاق م   شان ی رو ا ن ی داشتند. از ا 

اند تا ثابت کنند که  جد وارد شده است، استناد کرده   ی از سو   ره ی صغ   ج ی که در جواز تزو   ی ات ی عمدتا به همان روا   فقها 
آمده باشد    ی ل ی جد، تعل   ت ی دال بر ول   اتِ ی . اگر در روا ست ی چ   ی اصل   ۀ نکت   د ی د   د ی کند. با   ج ی تزو   ز ی را ن   ر ی صغ   تواند ی م   ی و 

گر تعل   ا ی است.    م ی حکم قابل تعم   ن ی کند«، ا   ج ی تزو   تواند ی دارد، پس م  ت ی ول   ، »چون جد   نکه ی بر ا   ی مبن  باشد که    ن ی چن   ل ی ا
ول  کودک  پدرِ  بر  م   ت ی »چون جد  تزو   تواند ی دارد، پس  را  او  ا   ج ی دختر  که  که جد همان   فهماند ی م   ل ی تعل   ن ی کند«،  گونه 

 . م ی دار   ار ی را در اخت   ی ل ی تعل   ن ی و ما چن   د؛ ی نما   ج ی تزو   تواند ی م   ز ی پسرِ پسر را ن   کند، ی م   ج ی دخترِ پسر را تزو 
وایات باب  ر

 .  م ی کن ی م   ی ها استدلل شده است، بررس بدان   ر ی جد بر صغ   ت ی اثبات ول   ی را که برا   ی ات ی روا   ی طور اجمال به   اکنون 
روا   ت ی روا  ❖ کل   ی ت ی اول،  مرحوم  که  اب   ی ن ی است  است    عبدالله؟ع؟ ی از  کرده  صح   ث ی حد _ نقل  سند  نظر    ح ی از 

 : _ است 
لِّ »    لْأَو َ يجُ لِّ وِّ زْ جَ الْأَبُ وَ الْجَد ُ كَانَ الت َ و َ ذَا زَ    ؛ « إِّ

کمتر توجه شد. م   ن ی ه ا اما ب   م ی را خوانده بود   ت ی روا   ن ی ا   ن، ی از ا   ش ی پ  ، نو د ی فرما ی نکته    خود را  ۀ : اگر پدر و جد هر دو
 و نافذ است.    ح ی که زودتر واقع شده، صح   ی کنند، عقد   ج ی تزو   _ ره ی صغ   ا ی باشد    ر ی خواه صغ _ 

وْلَ » 
َ
دَةٍ فَالْجَد ُ أ ِّي حَالٍ وَاحِّ يعاً ف نْ كَانَا جَمِّ    ؛ 1« ی  فَإِّ

وْلَ »  : عبارت  نجا ی جد است. در ا  ت ی ول   ۀ دهند نشان  ن ی ا 
َ
جَ الْأَبُ وَ الْجَد ُ »  ا ی  « ی  فَالْجَد ُ أ و َ ذَا زَ   ره ی به صغ   د ی اطلاق دارد و مق  « إِّ

بدان تمسک    ز ی ن   ر ی صغ  ج ی جد در تزو   ت ی اثبات ول   ی برا  توان ی و م  شود ی هر دو م  ره، ی و صغ  ر ی نشده است؛ لذا شامل صغ 
 کرد. 

ا   ممکن  بر  ب   ن ی است  مقام  »در  اطلاق،  در  که  شود  اشکال  روا   ان ی استدلل  ظاهر  از  است.  شرط    ن ی چن   ت ی بودن« 
که آ جهت بوده   ن ی ا   ان ی که امام در مقام ب   د ی آ ی برنم  ؛ ی خ   ا ی کند    ج ی تزو   ره ی را هم مانند صغ   ر ی صغ   تواند ی جد م   ا ی اند  بلکه    ر

، ی عبارت د مقدم است. به   ک ی دو اقدام کردند، کدام  هر مطلب است که اگر پدر و جد   ن ی ا   ان ی در مقام ب  ت ی روا  بحث   گر
« است، نه گستر بر سر »أی   م علی الآخر  . ره ی و صغ   ر ی بر صغ   ت ی ول   ۀ هما یقد 

  ا ی   نثی  اعم از ا  _ ولد    ج ی تزو   ی که برا   ی مل داشت؛ اما در احکام أ ت   ی سخن جا   ن ی نبود، ا   ی تفاوت   چ ی ها ه در احکام آن   اگر 
  ی . مثلاً در برخ شود ی م   ده ی دختر د   ج ی او در تزو   ارات ی پسر با اخت   ج ی پدر در تزو   ارات ی اخت   ان ی م   یی ها تفاوت   م، ی دار   _ ر کَ ذَ 
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، پسر را تزو   ات ی روا  که اگر پدر کرد، اخت ی آمده است  از بلوغ م   ار ی ج  اما در    ؛ ( ر ی خ   ا ی   رد ی بپذ   تواند ی با خود پسر است )پس 
، تزو   . شود ی م   ت ی خصوص   ی مانع از الغا   ی ات ی روا   ن ی پدر نافذ است. وجود چن   ج ی خصوص دختر

، ی د   ل ی دل  ❖  : پرسد ی است. سائل از ابوالحسن؟ع؟ م   ن ی قط ی بن ی عل   ۀ ح ی صح   گر
دْنَ »   

َ
أ مَا  وَ  ينَ  نِّ ثَلَاثِّ سِّ ابْنُ  هُوَ  وَ  الْغُلَامُ  جُ  و َ يُزَ وْ 

َ
أ ينَ  نِّ ثَلَاثِّ سِّ نْتُ  بِّ يَ  هِّ وَ  يَةَ  الْجَارِّ جُ  و َ تَزَ

َ
ذَا  أ فَإِّ يهِّ  فِّ جَانِّ  و َ يُزَ ي  ذِّ

ال َ ذَلِّكَ   ِّ ی حَد 
يَةُ فَلَمْ تَرْضَ فَمَا حَالُهَا  هَا   : الَ قَ   ؟ بَلَغَتِّ الْجَارِّ ي ُ وْ وَلِّ

َ
بُوهَا أ

َ
يَ أ ذَا رَضِّ ذَلِّكَ إِّ سَ بِّ

ْ
 ؛ 1« لَا بَأ

وْ  » است. امام در پاسخ فرمودند:   ربالغ ی غلام غ  ۀ و هم دربار   ه ی جار   ۀ ال هم دربار ؤ س  نجا ی در ا   
َ
بُوهَا أ

َ
يَ أ ذَا رَضِّ ذَلِّكَ إِّ سَ بِّ

ْ
لَا بَأ

هَا  ي ُ ، همان »جد« است.   « ی  از »ول   قن ی . قدر مت « وَلِّ  پس از پدر
ا   ب ی تقر    ول   ن ی استدلل  گر  ا که  راض   ی  است  م   ی )جد(  سه   ی برا   توان ی باشد،  ن غلام  اخت   ز ی ساله  ا   ار ی همسر    ن ی کرد. 
 است.   ه ی غلام علاوه بر جار   ج ی جد بر تزو   ت ی از ول   ی حاک 

گرفته م   ن ی که بر ا   ی اشکال   لکن  هَا » است:    ت ی روا   ی در انتها   ث ی تأن   ر ی ضم   شود، ی استدلل  ي ُ وْ وَلِّ
َ
بُوهَا أ

َ
أ يَ  ذَا رَضِّ که به    « إِّ

  ه ی جار   ج ی ظهور در اختصاص به تزو   ر ی ضم  ن ی . ا هما« ی  »أبوهما أو ول :  فرمود ی م  د ی . اگر مقصود هر دو بود، با گردد ی برم   ه ی جار 
است    د ی نشده است. البته بع  ی بر آن متمرکز گشته و به غلام توجه   ز ی بود، پاسخ ن   ه ی جار  ۀ ال آخر دربار ؤ چون س   د ی دارد. شا 

ب ؤ از س   ی امام بخش  را  از استظهار اط   ه، ی تثن   ر ی اما اعراض از ضم   ؛ گذاشته باشند   پاسخ ی ال  هم    د ی . شا شود ی لاق م مانع 
 مجدد نداشته است.   ان ی به ب   ی از ی معلوم بوده و ن   ر ی صغ   ف ی تکل 

 بر دو مطلب استوار است:   ر ی صغ   ج ی جد بر تزو   ت ی نظر ما، اثبات ول   به 
 دللت دارند.   ر ی صغ   ج ی پدر در تزو   ت ی که بر نفوذ ول   ی ات ی . روا 1  
نزد    ی از خلفا، مرد   ی ک ی که در زمان    م ی دار   ی ت ی . مثلاً روا کنند ی جد بر خودِ پدر دللت م   ۀ مطلق   ت ی که بر ول   ی ات ی . روا 2  

که پدر   ت ی حاکم شکا  کس   م برد  ن   ی بدون اذن من، دخترم را به ازدواج  در آنجا حضور    ز ی درآورده است. امام صادق؟ع؟ 
که   د ی کن ی نم  ت ی فرمودند: مگر روا  شان ی ا  شد،  ا ی نظر امام را جو  ی اما وقت  ؛ نکاح باطل است  ن ی داشتند. حاکم ابتدا گفت ا 

يكَ » رسول خدا؟ص؟ به پسر فرمود:  أَبِّ نْتَ وَ مَالُكَ لِّ
َ
جد   م ی اساس، تصم   ن ی . بر ا ی آنِ پدرت هست  ز ا  ی تو و هرچه دار  ی عن ی  ؟ 2« أ

 بر پدر نافذ است.  
بر پدر در امر تزو   ت ی که ول   دهد ی و امثال آن نشان م   ت ی روا   ن ی ا  ا   مه ی مطلقه است. با ضم   ی ت ی ول   ج، ی جد    ن ی کردن 

، ی پدر بر صغ   ت ی ول   ات ی مطلب به روا   را استنتاج نمود.   ر ی صغ   ج ی جد بر تزو   ت ی جواز و نفوذ ول   توان ی م   ر
 .  م ی کن ی موکول م   نده ی آ   ۀ را به جلس   ات ی روا   ن ی ا   ی ل ی تفص   ی بررس   

؟؟؟ن؟ی؟محمد؟و؟آله؟الطاهر؟؟؟ی؟الله؟عل؟؟؟ی؟و؟صل؟
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